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مغز اجتماعى-27

بررســی ها نشــان می دهد که به طــور میانگین هر 
آمریکایی در روز یک یا دو دروغ می گوید. بر همین روال 
رئیس جمهورهای قبلی آمریکا هم گاه برای حفظ قدرت 
خــود دروغ گفته اند؛ اما دونالد ترامپ رکورددار اســت. 
او در مدت ۴۶۶ روز، ســه  هزار دروغ گفته اســت؛ یعنی 
بیــش از شــش دروغ در روز. این حجــم از دروغ گویی 
نشــانه اجبار به دروغ سازی ســاختاری در نظام مغزی 
شــخص دروغ گو اســت که به آن دروغ گویی مرضی یا 
ســندرم پینوکیو می گویند. معروف است که اگر ترامپ 
به جای پینوکیو شــخصیت خیالی عروسکی چوبی بود 
که با دروغ گویی دماغش درازتر می شــد، طول دماغش 
باید درازی مسافت کاخ ســفید تا بنای یادبود واشنگتن 
را طی کند و همین مسافت را برگردد. پژوهش ها نشان 
می دهد که با دروغ گویی دماغ کســی بزرگ نمی شــود؛ 
بلکه هنگام دروغ گویی گرمــای اطراف بینی و عضلات 
دور چشــمی به طور بــارزی بالا مــی رود. می دانیم که 
گرمای بدن را بخشی از مغز کنترل می کند که احساسات 
ما را هــم تنظیم می کنــد؛ بنابراین احتمــال آن وجود 
دارد که احســاس شــرم و خجالت از دروغ گویی، باعث 
تغییــر گرمای اطراف بینی شــود؛ اما افــرادی که دچار 
وجدان پریشی (سایکوپاتی) و دروغ گویی اجباری مرضی 
هســتند، احساس شــرم و پشــیمانی از دروغ های خود 
ندارنــد و شــاید تغییر گرمایی نیز در اطــراف بینی خود 
نداشته باشــند. افراد وجدان پریش که در دنیای پر دروغ 
خالی از حقیقت زندگی می کنند، مغزشان قادر به ایجاد 
احساسات همدلانه و شفقت آمیز برای انسان های دیگر 
نیســت؛ ولی قدرت جذب احساســات همدلانه دیگران 
به ســوی خــود را دارند و قادرند دروغ هــای خود را به 
دیگران بباورانند. این رفتار ســنگدلانه خالی از عطوفت 
ترامپ را به تازگی درباره جریان جداســازی مهاجران از 

فرزندان شان در آمریکا شاهد بودیم. او فقط می تواند بر 
سر جان انسان ها معامله کند. احساسات انسان دوستانه 
در وجدان او که در پی ســود بیشــتر برای پیروان شیفته 
خود اســت، جایی ندارد و ادعای کمــک به مردمی در 

جایی از دنیا شعاری توخالی بیش نیست.
دلیــل مهار نکــردن دروغ گویی برای افــرادی مانند 
ترامــپ این اســت که دروغ گویــی وجدان شــان را آزار 
نمی دهد و به همین علــت اهمیتی نیز برای آثار مخرب 
آن قائل نیستند و به تدریج دروغ های خود را باور می کنند 
و اگر قدرت اجتماعی کافی داشته باشند، سعی می کنند 
که دروغ های خود را به دیگران هم بباورانند و طرفداران 
زیــادی پیدا کنند. بر ایــن پایه یکی از نشــانه های مهم 
وجدان پریشی (سایکوپاتی) را دروغ گویی مرضی تشکیل 
می دهد که خطر شــیوع و به باور درآمدن آنها از ســوی 
پیروان رهبران صاحب اقتدار سیاســی وجدان پریش را 

بیشتر می کند.
طرح امکان وجدان پریشی ترامپ واکنش هایی را در 
میان طرفداران ترامپ ایجاد کرد و عده ای نیز تشخیص 
هر نــوع مرضی را امری بالینی، شــخصی و خصوصی 
دانستند و اعتبار تشــخیص وجدان پریشی (سایکوپاتی) 
را با نشانه هایی آشــکار در رفتار اجتماعی او به چالش 
کشــیدند؛ ولی نباید تردید داشــت که تشخیص اختلال 
شــخصیتی در فردی که صاحــب اقتــدار و قدرتی در 
قالب رئیس جمهور آمریکا، پرقدرت ترین کشــور جهان 
اســت، امری شــخصی و خصوصی نیست. توییت های 
حــاوی نظریات شــخصی ترامــپ که هــر روز در حال 
پخش شــدن در ســطح جهانی اســت، دیگر نمی تواند 
امری خصوصی و شــخصی باشــد؛ بلکــه راهی برای 
تبلیغ نوعی ایدئولوژی پوپولیستی و دروغ های خطرناک 
درباره مســائل عمده جهان از جملــه طبیعت و محیط 
زیست اســت. چنان که شــاهدیم، خطر چنین پدیده ای 
وقتی اســت که موجب حلقه زدن باورمندان بی شماری 
بــه دور دروغ گوی حرفه ای قدرتمند شــود و در نهایت 
موجب دامــن زدن به فجایع اجتماعی همه گیر شــود. 
بدیهی اســت که طرفداران شامل مردمی هستند که در 

سایه ترس از قدرت مسلط، بیشــتر نگران تأمین زندگی 
خود و خانواده خود هســتند و معمولا مغز آماده ای در 
اطاعت کورکورانه از قــدرت دارند. عده ای فکر می کنند 
که جای یک وجدان پریش (سایکوپات) باید گوشه زندان 
یا تیمارستان باشــد؛ ولی شواهد بسیاری وجود دارد که 
چنین نیســت؛ بلکه درجات بالایی از وجدان پریشــی در 
مدیران و مسئولان عالی رتبه سیاسی و مالی-اقتصادی 
قدرتمند جهان که از هوش بالایی نیز برخوردار هستند، 
شــیوع دارد و ترامــپ نیز که قبل از ریاســت جمهوری 
آمریکا ســرمایه داری ثروتمند و صحنه گردان شــوهای 

تلویزیونی بوده، از این قاعده مستثنا نیست.
خودشیفتگی و دروغ گویی مرضی، دو ستون اصلی 
وجدان پریشــی هســتند. یکی از دلایلی که ترامپ هیچ 
علاقه ای بــه تعهدها و قراردادهــای قبلی بین المللی 
ندارد، این اســت کــه می خواهد آنهــا را منحل کند تا 
قراردادهــای جدیــدی در محوریت خود ایجــاد کند و 
جهان را به دو جبهه، بخشی که شیفته او و بخشی دیگر 
که از او متنفر هستند، تقســیم کند. در این کارزار جهان 
دوقطبی ترامپی، در واقع فرشتگان دروغ گوی او باید در 
مقابل شیاطین حقیقت طلب دشمن قرار گیرند. ترامپ و 
طرفداران دوآتشه اش که گول دروغ ها و سیاست چماق 
و هویــج و ایجاد ترس در مقابل اهــدای جایزه مالی از 
طریــق اعمال قدرت او را خورده و آنهــا را به باور خود 
درآورده انــد، به نوبــه خود با رفتــار برتری طلبانه و گاه 
فاشیستی خود، مخالفان را خصم خود می پندارند و آنها 
را به واکنش خشمگینانه و مقابله جویانه وامی دارند. در 
مقابل این خشــم حق طلبانه، ترامپ و طرفداران او در 
دفاع از موضع کینه ورزانه خود، مخالفان به خشــم آمده 
خود را به جنون زدگــی متهم می کنند و مبتلا به هذیان 

آسیب و گزند می دانند.
فرامــوش نکنیــم کــه این بازار آشــفته همــه آثار 
رشــد ســرمایه داری افسارگسیخته ای اســت که سکان 
قــدرت بی رحمانه ای را به دســت افــراد وجدان پریش 
از حقیقت گریزان دروغ گوی خودشــیفته ای می سپارد تا 

دنیا را به کام خود بچرخانند.

چرا ترامپ زیاد دروغ می گوید طفلک بابای سوفیا... 

بابای ســوفیا شــونزده شــب اســت پلــک روی  �
هــم نگذاشــته و نشســته جلــوی کامپیوتــر و هی 
کنتــرل + اف ۵ را می زند. درواقع هر ثانیه یک رفرش 
می کند. می گوید: قرار اســت ســایت خریــد اینترنتی 
خودرو باز بشود و مردم بتوانند با قیمت کمپانی خرید 
کنند. بعد می گوید: فرقی ندارد کدام کمپانی خودرو، 

هر ماشینی بشود به قیمت مصوب خرید، برنده ای. 
بابای سوفیا اعصاب ندارد. تا حالا شونزده کمپانی 
اعلام کرده اند فروش آنلاین دارند و ســاعت دو شب 
ســایت را باز می کنند، بابای ســوفیا موس به دســت 
نشســته جلوی کامپیوتر، اما وقتی ســاعت دو شــب 
می شــود، همه ســایت ها می خوابند. بابای سوفیا تا 
حالا ســه بار کله اش را کوبیده توی مانیتور، شــش بار 

به سقف. 
بابای ســوفیا می گویــد یکی دارد کــرم می ریزد. 
بابای ســوفیا می گوید چطوری ما نمی توانیم بخریم، 
اما فردا صبح همان ماشــین صد  میلیون گران تر توی 
بازار خریدوفروش می شــود؟ بابای ســوفیا می گوید 
اصلا کامپیوتــر من خراب، اصــلا اینترنت من خراب، 
اصلا من خراب، شما که ســالمی، چرا اعصاب ملت 
را خراب می کنی؟  بابای سوفیا می گوید یکی دارد کرم 
می ریزد. این همه دلار با قیمت دولتی دادند خیارشور 
هم دست ملت را نگرفت. آن همه ماشین مدل بالا هم 
از خارج وارد کردند بــا ارز دولتی، بعد همین چهارتا 
لگن مونتاژ داخل را هم چشم ندارند ببینند ما با خیال 

راحت سوار شویم. 
بابای سوفیا می گوید قیمت لگن پلاستیکی را قدیم 
کیلویی حساب می کردند؛ یعنی یک لگن بزرگ که ۲۰۰ 
گرم وزن دارد، الان با حساب دستمزد ساخت می شود 
پنــج  هزار تومان. بعد ما داریــم لگن چینی می خریم 
بالای صد  میلیون تومان. مگه ما آدم نیســتیم؟ اصلا 
خود چینی ها لگن ســوار می شوند یا توش کهنه بچه 

می شویند؟ 
بابای سوفیا دارد موهایش را می کشد. می گوید ما 
چه کار کنیم که از بیــن نرویم؟ ۵۰  میلیون تومان پول 
داشــتم توی بانک که الان اگر به عنــوان کاغذباطله 
کیلویی بفروشم به صرفه تر است. دلار بود چهار  هزار 
تومان، الان شــده ۱۰  هزارتومان. ســکه از یک میلیون 
تومان رســیده به ســه میلیون ونیم؛ یعنی ۵۰  میلیون 
تومــان من الان مــی ارزد ۲۰ میلیون تومــان. روی هر 
ماشــین هم کــه صد  میلیــون تومان رفتــه. درواقع 
همان لگن را هم دیگر نمی شــود خرید.  بابای سوفیا 
لبخند می زند. چشــم هایش را به هم نزدیک می کند. 
انگشــتش را می گیرد روی لبــش و بربربربربربر صدا 
درمی آورد. بابای سوفیا می گوید بعد تلویزیون سریال 
نشــان می دهد که دوتا دختر دانشــجو کلاه کاپشــن 
می گذارند روی سرشان، پسره می ریزد به هم و از پنجره 
خودش را پرت می کند پایین.  بابای ســوفیا سرش را 
می زند توی تلویزیون و می گوید کی پس حرف من را 
بزند؟ بابای سوفیا می گوید وقتی ما داریم می رویم، اما 
تحلیل صداوسیما کلاه کاپشن است، آدم نباید تصعید 
شــود تا به آرامش برسد؟ بعد خودش را با تلویزیون 
از پنجره پرت می کند بیرون.  بابای سوفیا می گوید من 
اگر تومان بودم به نسبت شش ماه پیش ارزشم نصف 
شــده بود. بابای سوفیا می گوید ســه چهارم معده ام 
را گذاشــته ام بفروشم، چون بلااســتفاده شده. نصف 
یخچال را هم کرده ام جاکفشــی چون دیگر نمی شود 
پرش کرد.  بابای ســوفیا دارد گریــه می کند. می گوید 
به این ســوی چراغ من آدمم. قبلا صبح ها در ساعت 
اداری می رفتم دنبال نان شــب. الان شب ها هم بروم 
اتفاقی نمی افتد.  بابای ســوفیا اما از مسئولان ممنون 

است و همه را حلواحلوا می کند. 
بابای سوفیا می گوید من همیشه پای صندوق رأی 

بودم، اما کم کم باید پای صندوق صدقات بروم. 
بابای ســوفیا ناامید نیست. خوشحال است. بابای 
سوفیا می گوید آدم گاهی توی نان شب، توی خرجی 
خانه و زندگی، توی خرج لبــاس و تحصیل و درمان 
و تفریح خانواده، توی خریدن یک لقمه نان، می زاید. 

بابای ســوفیا می گوید: این افسردگی که من دارم، 
افســردگی پس از زایمان گاوم اســت کــه به لطف 

مسئولان دوقلو زاییده است. 
جمع بندی: ســوفیا... عشــق من... بابای تو با ۴۰ 
ســال تجربه گرداندن خانه و زندگی توش زاییده، 

من یک لاقبا سر زا نروم؟ 
عاشق پابه ماه تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

زیر آسمان شهر

ابراهیــم عمران : صفحه های اجتماعــی افراد دارای 
مســئولیت و نه صرفا افراد مشهور در ورزش و سینما 
و تلویزیون، جای بســیار اســتراتژیکی اســت که این 
ســکانداران سیاســی و اجتماعی و اقتصادی از وضع 
و احوال توده مردم، بی واســطه خبردار شوند و آنچه 
در ذهــن و روح و روان مردم، جریان دارد در بســتری 
بی پیرایه تر، لباس عیان تری به خود بگیرد. بسیار دیده 
می شود مدیران و وزرا و مسئولیت داران، افرادی خاص 
و معروف تــر از خویش را دنبــال می کنند که جز ادای 
احترام و خالی نبــودن عریضه معنــای دیگری ندارد 
و در ایــن رهگذر اســت که معادلــه دنبال کنند گان و 
دنبال شوند گان، هم خوانی ندارد و فقط انگشت سبابه 
و نشــانه اســت که زحمت دار لایک بی منطق ودلیل 
می شود. به راستی جدا از برخی مسائل عرفی و اخلاقی 

که سبب می شود در صفحات 
افرادی  یــا  اجتماعی هر فرد 
را دنبــال نکننــد زمــام داران 
امــور؛ ادله دیگر چه می تواند 
امســاک  این چنین  که  باشــد 
دنبال کــردن  در  می ورزنــد 
دیگــران؟ اگر گفته شــود که 

نمی تواند بی دروپیکر با صفحه هایی که نمی شناسند، 
ارتبــاط بگیرند، ولــی اگر فلان مقــام اداری و وزارتی، 
نخبه هــای اجتماعی در هر موقعیت کاری و شــغلی 
را نشناسد که دیگر داستان غم انگیز تر هم خواهد شد. 
اگر فرض بر این اســت که افراد ناشناس و در حقیقت 
نوشته هایشــان را پیگیر نباشــند که از خط وربطشــان 
مطلع نیستند، شاید منطقشــان درست باشد، ولی اگر 

فلان روزنامه نگار و مصلح اجتماعی را هم نشناســند 
و درواقــع پیگیر صفحه های آنان نباشــند، یعنی هیچ 
شــناخت پیرامونی ای از اوضاع واحوال جامعه ندارند. 
با ایــن رخوت و در حقیقــت نخوتی که ایــن بزرگان 
کار دارنــد اولین ضربه را به حــوزه کاری خویش وارد 
می کنند و در وهله های بعد تصمیم های نسنجیده که 
متأســفانه کم هم نیست نزد این سکان داران. حال که 
به مدد تلگرام و توییتر و اینستاگرام، دریافت و رهیافت 
از آنچه در اجتماع صورت می پذیرد، شــاذ (کمیاب) و 
مشکل نیست، بهتر اســت این بزرگان یا ادمین هایشان 
سرودســتی به این شــبکه ها بزننــد و صرفا دلخوش 
به پســند های  میلیونی نباشــند وقتی از این  میلیون و 
 هــزار، فردی را درواقــع دنبال نمی کننــد. برای اثبات 
این مدعا کافی اســت ســری به صفحه های برخی از 
مدیــران و وزرا بزنیم تا ببینیم 
صفحه  داشــتن  صــورت  در 
واقعی، چــه تعــداد از افراد 
عادی تــر از خودشــان را نیــز 
دنبال می کنند تا بی واسطه در 
جریان امور قرار گیرند. هرچند 
این نگــره در بازنشســتگان و 
ازکاربیرون شدگان سیاســی و اجتماعی رواج دارد که 
تا حدودی به واســطه ارتباط با مقام هــا، تحلیل های 
درست تری از اجتماع ارائه می دهند، ولی افسوس در 
تصمیم گیران محلی و منطقه ای و کشوری این «دست 
برتر» رایگان و بی منت یافت نمی شود و افسوس بیشتر 
آنکه مشاور و مشــاورانی هم نیستند که این نقیصه را 

برطرف کنند.

نسبت ناموزون فالوئر و فالوئینگ 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

گزارش

پدیــده ماه گرفتگــي کــه در تهــران و بســیاري از 
شــهرهاي جهان در قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا 
و بخش هایــی از آمریــکا قابل مشــاهده با چشــمان 
غیرمســلح بود، بســیاري را به خیابان ها و پشــت بام ها 
کشــاند؛ اتفاقــي که تهران را پرشــور کرد و بســیاري تا 
ســپیده صبح براي دیدن ماه و بیرون آمدن ماه از پشــت 
ابرها به انتظار نشستند. این پدیده مهم که به قول برخي 
شــاید تا ۸۰ ســال دیگر هم اتفاق نیفتد، در شبکه هاي 
اجتماعي با اســتقبال فراوان کاربران ایراني روبه رو شد. 
هرکس توانســت عکســي از این پدیده را منتشــر کرد. 
علاقه مندان در شــهرهاي مختلف؛ از شیراز و مشهد و 
تبریز و قم و قزوین و... با ابزار ستاره شناســي به تماشاي 
آسمان نشســتند. در میدان نقش جهان اصفهان، مردم  
ماه گرفتگی را دیدند. در تهران هم استادیوم آزادي، برج 
میلاد، پارك جمشــیدیه و... جــزء مکان هایي بودند که 
افراد با تلســکوپ هاي حرفه اي و غیرحرفه اي خود به 
تماشاي چندساعته آسمان نشستند، نماز آیات خواندند 
و به شــادي پرداختند. البته تماشای ماه گرفتگی نیازی 
به تلسکوپ نداشــت؛ پدیده بسیار مشخص و واضحی 
بود. هرچند داشتن تلسکوپ سبب مي شد برخوردهای 
مختلــف (اول و آخر و ...) را دقیق تــر دید و البته دیگر 
اجرامی را که در آســمان این شــب ها درخشش خوبی 
دارند راحت مشاهده کرد؛ مثلا زهره، مشتری و قمرهای 

گالیله ای اش و زحل و حلقه هایش.
ماه گرفتگــي به همراه مــاه قرمز و ابرمــاه همه در 
طولاني ترین ماه گرفتگي رخ داده بود. بسیاري از کساني 
کــه به تماشــاي این لحظات نشســته بودنــد مدام به 
اطرافیانشان مي گفتند که این اتفاق تا چند دهه دیگر رخ 
نمي دهد و ســري بعدي که این ماه گرفتگي طولاني رخ 

دهد، فرزندانشان هم در آستانه میان سالي هستند.
این تصور ســبب مي شــد تا آرزوهایي را که دوست 

داشتند در این زمان رخ دهد با یکدیگر مرور کنند.
البتــه ماه گرفتگــي در فرهنگ غرب پدیده شــومي 
محسوب شــده و سبب ترس و وحشــت مي شود و در 
فیلم هاي جهان به آن اشاره شده است. همچنین برخي 
نیز به حضور مریخ اشاره کرده  اند که در کنار ماه گرفتگي 

نمادي از خداي جنگ است. جرم قرمزرنگی که زیر ماه 
به چشــم مي آمد، مریخ بود. جالب این اســت که هم 
ماه گرفتگــی و هم حضور مریــخ (Mars: خدای جنگ) 
در آســمان شــب نمادی از جنگ و خون ریزی در دوران 
باستان بود. البته اگر با ابزار رصدی مثل تلسکوپ شش 
اینچ به بالا در منطقه با آلودگی نوری کم رصد می کردید 
مي توانســتید پلوتون را در فاصله ۱۰ درجه ببینید. پلوتو 
به هادس- خدای دنیای مردگان- مشــهور است. البته 
خوش بین هــا اشــاره کرده بودند اگر دســت راســت را 
می گرفتی زحل هم بود، خدای کشــت و زرع؛ یعنی اگر 
از جنگ و خون ریزی و مرگ نجات یافتی، امیدی هســت 
که بتوانی مایحتاج خودت را کشــت کرده و از گرسنگی 
نمیــری. به همیــن دلیل برخي با این ماجــرا بازي هاي 

کلامي کرده و نگراني هایشــان را بــروز داده  اند؛ مثلا آیا 
این ماه گرفتگي نشــانه جنگي در پیش رو است؟ یکي از 
اخترفیزیك دانان جهان گفته است: «ظاهرا تا سال ۲۱۲۳ 

دیگر ماه این ریختی نخواهد شد».
همچنین ترابي، یکي از علم پژوهان، در توییتر سعي 
کرد چنــد کج فهمی رخ داده را اصــلاح کند: «۱- هفت 
ســال دیگر #ماه_گرفتگی دیگری به مدت گرفت کامل 
یک ساعت و ۲۲ دقیقه در آسمان ایران رخ می دهد. پس 
نگوییم این آخرین #خســوف عمرمان است. مگر اینکه 

امید به ادامه زندگی مان کوتاه تر از هفت سال باشد. 
۲- این تنها ماه گرفتگی قرن نیست! بلکه این آخرین 
ماه گرفتگی ای است که بیش از صد دقیقه، ماه در سایه 
زمین قرار می گیرد و در آســمان ایران دیده می شود. این 
#ماه_گرفتگی درواقع طولانی ترین #خســوف کامل در 

قرن ۲۱ است و تا ۸۷ سال دیگر متناظری ندارد». 
برخــي از کاربران شــبکه هاي اجتماعــي به نکات 
جالب توجهي اشاره کرده  اند، از جمله یکي پرسیده بود 
یکي از طولانی ترین #ماه_گرفتگی های قرن ۲۱ در ایران 
قابل مشــاهده بــود. برای چنین رویــداد بی نظیری چه 
تدارکی در زمینه #گردشگری دیده شده بود؟ این نمونه 

کوچکی از فرصت سوزی ها در این عرصه است.
البته برخي از گردشــگران و پژوهشگران در چند روز 

گذشته وارد تبریز شده اند.
برخــي نیز از این فرصت اســتفاده کردند و برخي از 
باورهاي عمومي را بیان کردند، البته انگار بیش از آنکه 
واقعي باشــد خرافه هاي تکراري بود که از یکدیگر کپي 
مي  کردنــد؛ مثل این مورد که «ســال ۸۳، مــادرم باردار 
بود. رو بــه دوربین کرد و گفت: «میگن زن حامله موقع 
ماه گرفتگی دستشو رو شکمش بذاره، جاش رو بدن بچه 
می مونه؛ خرافه س؟»، سر انگشتشو رو شکمش گذاشت؛ 
چند ماه بعد برادرم با جای ماه گرفتگی رو شــکمش به 
دنیا اومد؛ شــما امتحان نکنید، خرافه نیســت» یا مثلا 
عنوان شد «در شمال ایران حین ماه گرفتگی، مردم تصور 
می کردند کســی ماه رو گرفته و داره می بره. می ریختن 
بیرون و شروع می کردن به سروصدا و تیراندازی هوایی و 

این قدر ادامه می دادن تا ماه آزاد بشه». 

شب جنگ و خون در آسمان

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 محمدرضا ثقفى


